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 تحلیل جایگاه فرهنگ عامۀ ایرانی در غزلیات بیدل دهلوی
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 (1397 /9 /11:پذیرش 1397 /6 /6: دریافت)

   چكیده
ارج از عنوان یکی از شاعران طراز اول شعر فارسی ـ که خاشعار بیدل دهلوی به

 ویژه،هزیسته ـ دربرگیرندة تنوع فرهنگ عامه و بجغرافیایی ایران میمرزهای 
 از منظروی  شود غزلیاتمی تلاشدر پژوهش حاضر فرهنگ عامۀ ایرانی است. 

ه بیدل اول نشان داده شد ک وهلۀدر  رو،از این بررسی شود. تبلور فرهنگ عامه 
طن در ب ، در بازتاب فرهنگ عامهایرانی استآنکه شاعری غیردهلوی با وجود 

ز ثر اأتمشدت صورت خودآگاه یا ناخودآگاه، به، به انحای مختلف و بهاشعار خود
خی بر هایها و خاستگاهسرچشمه در این پژوهش، .استبوده فکر و فرهنگ ایرانی 

یرانی و ا های هندیاز سنن و اعتقادات عامیانۀ مستتر در شعر بیدل ـ که در فرهنگ
ن های مشترکی هستند ـ تحلیل و بررسی و مشخص شد که در ایمایهدارای بن

ر او و شع سمت پیشینۀ فرهنگی ایران استزمینه نیز نگاه اجتماعی و ادبی بیدل به
 رنگ و بوی ایرانی دارد.

فرهنگ  ، بیدل دهلوی،آداب و رسوم اجتماعی، باورهای عامیانه: دیهای کلیواژه
 .عامه

                                                                                                                   
  .زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی  .دانشجوی دکتری1

 ویسندة مسئول()ن استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی. 2

* enajafi1@yahoo.com.  

  . دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی.3
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 مقدمه. 1
ها، آیند که اندیشهشمار میترین منابعی بهثقوجمله بکرترین و ماز ،متون ادبی شک،بی

چند که در انزوای ها تبلور یافته است. هر اثر ادبی هراحساسات و اعتقادات مردم در آن
های اجتماعی عصر شکل گرفته باشد، دور از دغدغهآن و یا حتی بهنویسنده یا شاعر 

را  های فکری نویسنده یا شاعرسرچشمههایی از باز هم در تار و پود خود نشانه
صورتی خاص ارائه اثر ادبی، واقعیت اجتماعی را به هرمؤلف  ،در واقع .داراست

ترین درونی بیانگرا شعر ر خصوصبهاز این لحاظ باید هر متن ادبی،  .دهدمی
های یکی از دوره .دانستخاص  ۀجامعهر  های حیات اجتماعی و فرهنگیبخش

قرن نهم و دهم  کرده،تاریخی که در آن شعر فارسی، تغییرات و تحولات اساسی پیدا 
نام سبک هندی یا اصفهانی در پیش ای بههجری است که در آن شعر راه و سبک تازه

کند. این نکته شرایط را برای ورود درونی اجتماع سرایت می هایگیرد و به لایهمی
شناسی بسیار کند که به لحاظ جامعهای از فرهنگ عامه به شعر فراهم میبخش عمده

او را  ،حقاست. بیدل دهلوی از شاعران طراز اول این اسلوب شعری است و به مهم
شود. ن سبک در شعر او دیده میهای ایعیار آن دانست که تمام ویژگیتمام ةباید نمایند

جایگاه خاصی دارد که  ،داشتن عناصر ایرانی فرهنگ عامه شعر او به لحاظ در بر
ش توان با بررسی و تعمق در آن به بسیاری از حقایق اجتماعی موجود در شعرمی

شده و دیده هایهایی از شاخصبخش ،سعی شده است ،دست یافت. در این پژوهش
تا از این موجود در شعر وی استخراج و بررسی شود ۀ ایرانی عام فرهنگ نشدةدیده

 ایرانی است. ۀفرهنگ عام متأثر از، نشان داده شود که بیدل تا چه اندازه طریق

 یقتحق هایپرسشو  مسئله یانب. 2
با وجود  یدهلو یدلپرسش است که چرا ب ینا پاسخ بهپژوهش،  ینا مسئلۀ اصلی

سبک نگارش و فهم  یو مردمش و دشوار یرانبا ا یماط مستقو نداشتن ارتب زیاد فاصلۀ
شناخته شده  یران،در ا فارسی شعر مندانعلاقه میان در بنام شعرای زمرةدر  ،اشعارش

 پاسخ کنند.یم یاحساس همدل یدلبا خواندن شعر ب یاست و اصولاً خوانندگان امروز
 جامعۀ وعصر  یاجتماع یتوضعبا فاصله گرفتن از  هایی،برهه در بیدلاست که  یندر ا
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 سنت به سرسپردگی واسطۀبه یران،ا یو فرهنگ یفکر یشدن به مبان یکو نزد خود
 برای ایموزه مانند شعرش و کندمی زندگی ایران، جامعۀ بافت در گویی آن، ادبی

ایرانی است و به این مسئله در رویکرد مطالعات  فرهنگ اصطلاحات شناساندن
بر همین اساس در این پژوهش سعی است. امه، بسیار توجه شده فولکلور و فرهنگ ع

به ضمن واکاوی و شرح مصادیق اثرپذیری بیدل از فرهنگ عامۀ ایران،  ،شده است
 از این قبیل پاسخ داده شود: هاییپرسش

. فرهنگ عامه اعم از آداب و رسوم و باورهای عامیانۀ ایرانی، به چه میزان در شعر 1
 ؟است تاب پیدا کردهبیدل دهلوی باز

 هایی در شعر بیدل، آشکار شده. فرهنگ عامۀ ایرانی به چه نحوی و در چه زمینه2
 ؟است

 تحقیق ۀپیشین. 3
 ر ویتا به حال از منظر فرهنگ عامه به اشعاباید گفت،  تباط با شعر بیدلردر ا

رفته صورت نگ نگریسته نشده و پژوهشی تحلیلی روی آن ،که باید و شایدچنانآن
صورت محدود و هایی از فرهنگ عامه بههایی معدود، جنبهچند در پژوهشهر .است

بررسی »عنوان  باای در مقاله (1392) رنجبر محمودمثال  برایتوصیفی بیان شده است. 
شعر سبک  ادامۀهایی از فرهنگ عامه در شعر بیدل، به زاویه« فولکلور در سبک هندی

و یا حسن  نیست وجه کافیاست که البته به هیچ ی داشتهئهندی، اشاراتی جز
در  ی فارسیهاالمثلکاربرد ضرب»ای با عنوان در مقاله (1394) و طباطبایی یلفقاراذو

-های فارسی را که خود بخشی از فرهنگ عامه بهالمثلضرب ،«غزلیات بیدل دهلوی
 هنگ عامههای اصلی فردیگر شاخص از آنجا که و ندبررسی کردآیند، می شمار

مقالۀ در  (1396جو )حق سیاووش. اندآنان نبوده، آن را پی نگرفتهموضوع پژوهش 
های غزلیات بیدل را که بخشی از فرهنگ ، کنایه«بیدل غزلیات در ترکیبی هایکنایه»

شود، محور پژوهش خود قرار داده است؛ اما رویکرد وی بر مبنای عامه دانسته می
 هایاسطوره و دهلوی بیدل» مقالۀدر  (1386آذر ) کیمح مباحث زبانی است. محمد

به بررسی تأثیرپذیری بیدل از ذهن و زبان شاعران ایرانی در استفاده و پرورش  «ایرانی
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ای از فرهنگ چند که مباحث اساطیر زیرشاخههای ایرانی پرداخته است. هراسطوره
دان مبتنی بر فرهنگ عامه آید؛ اما رویکرد آذر در این پژوهش، چنشمار میعامه به

، اعتقاداتی را «دهلوی بیدل دیوان در پری» مقالۀدر  (1391صرفی ) نیست. محمدرضا
که نزد عامه، دربارة پری شکل گرفته است، با استناد به اشعار بیدل، توصیف کرده 

صورت مستقل میزان و نحوة بازتاب آداب و بهاست. در این میان، در هیچ پژوهشی 
 است. قاید عامۀ مردم ایران در شعر بیدل، تحلیل و بررسی نشدهرسوم و ع

 فرهنگ عامه. 4
های روساختی جامعه مانند آداب و فرهنگ عامه متعلق به تودة مردم است و تمام جنبه

ها و باید و نبایدها را ها، اعتقادات، دانستههای سوگواری، جشنها، آیینرسوم و سنت
به  .شخصی و عمومی استفرهنگ عامه امری غیر(. 24: 1382)بختیاری، گیرددر بر می

که در سطوح مختلف جامعه در بین مردم  و اعتقادات متنوعی آداب و رسومهمین دلیل 
-ترین و شاخصمهم و آیدشمار میفرهنگ عامه به ةگسترد ةرایج است، جزئی از دایر

در این پژوهش با  شده است. آشکارها ترین منابعی هستند که فرهنگ عامه در آن
جزء و موشکافانۀ غزلیات بیدل دهلوی، آداب و رسوم و اعتقادات  به بررسی جزء
هایی چون، باورهای تر، ادامۀ زیر مجموعهها، برای تحلیل و بررسی دقیقمستتر در آن

زخم، جادو، رسوم عزاداری، پزشکی، اعتقادات دربارة جانداران و حیوانات، چشم
 بندی شد.هها و ... دستجشن

 . فرهنگ عامۀ ایرانی در شعر بیدل5
با بررسی فرهنگ عامه در شعر بیدل، در پی آن هستیم که برخی از اعتقادات و آداب و 

اند، زمین بوده و در دیوان بیدل منعکس شدهرسومی را که جزئی از فرهنگ ایران
و نبوده و به اینکه بیدل شاعری است که پارسی زبان مادری ا بررسی کنیم. با وجود

 او شعر مطالعۀاما  ؛(31:1384کدکنی، )شفیعیاست « برلاس» نویسان از نژاد قومتذکره ۀگفت
 .است یمکتب شعر فارس ةپرورد یکه و کندیاثبات م عامه، فرهنگ و فولکلور از منظر

 است و داشته یرانیزبان ایکه در اشعار شاعران پارس یو با تأمل و تعمق یلدل ینبه هم
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و  یبه لحاظ فکر ،دارد یشعر فارس یاصل ۀکه با هست یاییجغراف ۀوجود فاصلبا 
مانند  ،تا جایی که برخی از مباحث اصلی فرهنگ عامه .در کانون آن قرار دارد یفرهنگ

. از این است آشکارخوبی و اعتقادات و ... در شعر او به زوایای گوناگون آداب و رسوم
فرد در به کارگیری فرهنگ عامه در شعر و ادبیات بهلحاظ، بیدل را باید شاعری منحصر

شمار آورد؛ زیرا در بسیاری از تعاریفی که از فرهنگ عامه شده است، بر مقولۀ به
 غیرشخصی و عمومی بودن آن، تأکید شده است. به این معنی که فرهنگ عامه:

 دلالت نمعی مکانی در مردم از ایعمده هایگروه مناسبات و رفتار و عادات به
بافت  یزمشترک آن جمع و ن یاتروح یعنی درونی، عوامل مشخصاً که کندمی

 رفتار و عادات این گیریشکل در جغرافیایی و اجتماعی هاییژگیاعم از و یرونی،ب
 .(57 :1382یان،)اکبر دارند انکارناپذیری نقش و تأثیر فرهنگ، همان یا

ایرانی است و بسامد فرهنگ هند  بیدل در اشعار خود بیشتر متوجه فرهنگ عامۀ 
زیسته در قیاس با فرهنگ عامۀ ایرانی بسیار کمتر است. ای که در آن میعنوان جامعهبه

به همین دلیل است که بیدل در ایران نیز جایگاه خاص خود را دارد و به سعدیِ 
 هندوستان شهره است.

ی فرهنگ عامۀ ایرانی ـ که هابرای روشن شدن بیشتر بحث، در ادامه به برخی از مؤلفه 
اند ـ ذیل باورهای عامیانه و آداب و رسوم ای پیدا کردهدر شعر بیدل جایگاه ویژه

شود. ناگفته نماند ممکن است، برخی از این عقاید و آداب و رسوم اجتماعی اشاره می
 واسطۀ اشتراکات فرهنگی ایران باهای عربی بهملل دیگر، از جلمه سرزمین با فرهنگ

هایی هایی داشته باشد؛ اما از آنجا که این نمودهای فرهنگ عامه در لایهپوشانیها، همآن
اند و در کتب شاخص مربوط به فرهنگ عامه نیز ادامۀ از اجتماع ایرانی رسوخ کرده

 اند.ها یاد شده است، در این جستار نیز ذکر شدهجزئی از فرهنگ عامۀ ایران از آن

 عامیانه باورهای. 6
هـای اصـلی   طور که پیش از این ذکر شد، باورهای عامیانۀ هر سـرزمینی از مؤلفـه  همان

جملـه  فرهنگ عامۀ آن سرزمین است. در اینجا باورهای عامیانۀ ایرانی بـه باورهـایی، از  
بنـدی و تـا   زخـم و... تقسـیم  پزشکی، نجوم، باورهای مربوط به جانوران، جادو، چشـم 

 اند.دهد، تحلیل شدهعلمی اجازه می هشجایی که محدودیت حجم یک پژو
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 . پزشكی1ـ6
 . استخوان ساییده و تباشیر1ـ1ـ6

در طب سنتی قدیم »ترین درمان تب در قدیم، تهیه و مصرف تباشیر بوده است. رایج
های گرم، مانند بخش بود و از آن در علاج بیماریتباشیر در شمار داروهای سردی

 (.19: 1383 خلیلی،)باقری« شدیهای شدید استفاده مخفقان و تب

 دم صبحی مگر افسون تباشیر دمد 
 

 شب خدمت تب باید کرد شمع را همه 
                                   (1392:552) 

کردند و در درمان ساییدند و از آن محلولی برای نوشیدن درست میگاه، استخوان را می
 کردند.میجمله تب استفاده ها، ازبرخی بیماری

 تا همچو اخگرم تب جانکاه کم شود 
 

 کنمسایم استخوان و تباشیر میمی 
 (1045)ص                                   

 . پنبۀ سوخته2ـ1ـ6
طور کامل جوشانده و پنبۀ کهنه که به»گذاشتند. پنبۀ سوخته یا جوشانده را بر زخم می

: 1396)ذوالفقاری، « کندفاسد را جمع میخشک کرده باشند، چون بر زخم نهند، گوشت 

284.) 
داند که بعد از فنا هم تغیر ای میسان پنبهطینت را بههای صافیبیدل اخلاق انسان

 پذیرد.نمی
 طینتان برنگرداند فنا اخلاص صافی

 
 شودها نیز مرهم میپنبه بعد از سوختن 

 (616)ص                                           

 درد. صندل و سر3ـ1ـ 6
 عاشقان را صندل آسودگی دردسر است

 
 سر دردی نباشد دردسر داریم ماتا به 

 (118)ص                                    

صندل، نوعی چوب بوده است که ایرانیان از خاصیت دارویی و شفابخشی سودة آن 
ندو برای بالا بردن تمرکز خود کردند. علاوه بر این، برهمنان هدر سردرد استفاده می
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مالیدند تا بیشتر جنبۀ معنوی به هنگام عبادت در معابد سوده، آن را به پیشانی خود می
 عبادت خود داده باشند.

آن  یرخم یدنمال ییعلت غا .درخت سرد است و دافع حدت زهرها ینچوب ا تأثیر
خواهد توانست  ،یجهاست که سر عابد خنک بماند و بدون سرگ ینا یایشاز ن یشپ

و عبادت  یاضتمتمرکز کرده و با خضوع و خشوع، محو ر یکجاتوجه خود را در 
 .(406 :1355ی، )جعفر گردد

که جزئی از فرهنگ هندی چناندر اشعار بیدل، نشانی از این خاصیت صندل، آن
جا سخن از صندل است از سردرد نیز یاد شده خورد و معمولاً هرچشم نمیاست، به

دهندگی صندل برای سردرد در اشعار بسیاری از شاعران این کاربرد تسکین است.
 شود.ایرانی یافت می

 . اعتقادات مربوط به جانوران و پرندگان2ـ 6

 . جغد1ـ 2ـ 6
توان بررسی کرد. جغد در فرهنگ جغد را در فرهنگ ایرانی از دو منظر تاریخی می

گر نیروهایی شده است. یاریقی مییمن و مبارک تلای خوشایران باستان، پرنده
آمده و در بندهش در مورد جغد و با نام شمار میاهورایی و دشمن نیروهای اهریمنی به

 اشوزشت آمده است:
که  یدکه جغد خوانند، گو است بهمن مرغ و زوربرک مرغ که زشتاشو مرغ
از او  یوانکه بخواند، د یهنگام .شده است یدهدر زبان او آفر اوستااز  یبخش

 ویرانستان، در و کند بیابان در بنه روی بدان و بکنند بنه( یابانو در آنجا )ب یزندگر
 .(102: 1380 دادگی،)فرنبغ نکنند بنه آنجا، دیوان تا باشد

دانستند و دلیل آن هم بر اساس این باور، عامۀ ایران جایگاه جغد را در ویرانه می 
نشینی بوده است. بیدل در چندین بیت ویرانه هاراندن موجودات اهریمنی از ویرانه

 جمله:شود، ازجغد را یادآور می
 خاک خور تا نخوری عشوة اسباب تکلف

 
 جغد ویرانه شوی به که کنی خانه خدایی 

 (1352)ص                                       
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یمن و گاهی بداز منظری دیگر، در دوران بعد از اسلام، در فرهنگ ایرانی جغد جای
کند. بر همین اساس بیدل آن را در مقابل هما، که نماد سعادت است، قرار شوم پیدا می

 دهد:می
 در کارگاه دولت، شور حشم شگون نیست 

 
 جا هما نشیندسر خروش جغد است هریک 

 (511)ص                                  

-بهمنحصردر نوع خود  ایرانی عامیانۀ یدر مورد جغد و باورها یدلب یواند در آنچه
. در کتاب دارد ناخن خوردن بهاست که مطابق آن جغد عادت  یباور کند،می جلوه فرد

مرغ  یتو ا یبرا»گفت:  ینچن یدآمده است که پس از گرفتن ناخن با وندیداد
ین کنم. برای تو اکش میپیش را هاناخن این دهم،می نشان را هاناخن یناشوزوشت! ا

رابطۀ جغد و ناخن در (. 1553: 1376وندیداد،)« ها هستند، ای مرغ اشوروشت!ناخن
دهندة رسوخ این نیز منعکس شده است که نشان (30: 1312)صادق هدایت  نیرنگستان

روشنی یادآور هایی از اجتماع است. بیدل در بیتی این باور را بهباور عامیانه در لایه
زبان که شاید بتوان مدعی شد که هیچ شاعر پارسی شود و این در حالی استمی

 دیگری به آن، اشاره نکرده است.
 ها شکست در خراش آرزویم بس که ناخن

 

 امید سیر از سینهکرد با آشیان جغد 
 (193)ص                                    

 محل. خروس بی2ـ2ـ6
شود و آن را دهد، شوم پنداشته میوقت بانگ میدر فرهنگ مردم ایران، خروسی که بی

گرنه صاحبش وقت بخواند، باید کشت و بخشید وخروسی که بی» برند. سر می
 (.76: 1312)هدایت، « میردمی

 گر بوالهوس به بزم خموشان نفس کشید 
 

 محلش سر بریدن استهمچو خروس بی 
 (193)ص                                    

 . سمندر3ـ 2ـ6
 دارم ندرطینتم، ننگ فسردن بر نمیسم
 

 پر و بال من از آتش بود پیش از رستن پرها 
 (193)ص                                      
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این مضمون در چندین جا در شعر بیدل تکرار شده است. عوام در ایران طینت سمندر  
 دانستند که گرمایش در آن اثری ندارد.را از آتش می

 ه. گرب4ـ 2ـ6
دانند و برای افراد رو میوچشمنشناس و بیوفا، نمکمردم ایران گربه را حیوانی بی

چند که در فرهنگ برند. هرکار میرا به« کورهگربه»نشناس اصطلاح ناسپاس و نمک
در نزد هندوان تصادف با گربه »شود. سرشت، تصور نمیهندی نیز گربه حیوانی نیک

شود و ممکن است فال نیک گرفته نمیان از عرض جاده بهدر بین راه و عبور آن حیو
؛ اما آنچه در این مورد در دیوان بیدل (295: 1337)حکمت، « باعث مرگ و هلاک شود

خود گرفته است. وی در بیتی که آورده شود، رنگ و بوی باورهای ایرانی بهدیده می
سیاه معرفی ت و چشمصفها را گربهاست ضمن انتقاد از زاهدان پیرامون خود، آن

 کند.می
 جز مکر در طبیعت زهاد شهر نیست

 
 طینتان همه یک چشم ازرقند این گربه 

 (660)ص                                     

و « شانیگربه»المثل دیگری در ارتباط با گربه، با عنوان در ادبیات عامیانۀ ایران، ضرب
این اصطلاح ( 163 :1386منشی،  )نصرالهفته است به معنای تملق گفتن و فریفتن شکل گر

 بار در دیوان بیدل و باز هم در انتقاد از زاهدان در همین معنا مطرح شده است.یک
 شانی هوس است بروت تافتنت، گربه

 
 به ریش مرد شدنت، بزگمانی هوس است 

 (311)ص                                      

 . ماهی5ـ 2ـ6
 (.658: 1387) برزگر خالقی، دانستند وش ماهی را کر و ناشنوا میقدیمیان گ

 ربود از بس خیال ساعد او گوش ماهی را 
 

 باشد خبر از شور دریا گوش ماهی رانمی 
 (175)ص                                  

 دلیب یتبه ب یکنزد یاربس یریتعب با شروانی خاقانی شعر در و بیدل از قبل اعتقاد این
 مشخص بوده است. یزن

 جوش دریا دریده زهره کو 
 

 گوش ماهی بنشنود که کر است  
 )همان(                                 
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دانستند؛ زیرا گیر شدن آب در گوش آن میشاید دلیل نسبت دادن کری به ماهی را جای
گوید که اگر آب در بیدل در بیتی با استفاده از صنعت اسلوب معادله، از این اعتقاد می

 شود:گوش کسی جا بگیرد آن شخص ناشنوا می
 تا گهر دارد صدف از شور دریا غافل است 

 
 شودآب در گوش کسی چون جا کند کر می 

 (331)ص                                        

 زخم و باورهای مربوط به آن. چشم3ـ  6
 . حرز، تعویذ1ـ  3ـ  6

زخم و دفع بلا و آفت آن، تدابیری ور کردن اثرات بد چشممردم ایران برای د
-های آن، مانند حرز و تعویذ از جملۀ آکنندهاند که خواندن و همراه کردن باطلاندیشده

 هاست. این اعتقاد نزد هندوان نیز متداول است.ن
 دعانویس به یا منجم به فوراً شد، بد چشم اصابت مورد چیزی یا کسی وقت هر

 بد چشم السحرباطل که اذکار و اوراد برخی و کندمی مراجعه ارواح، کنندة احضار
 نیز زیبا پسران و دختران و قشنگ اطفال به... کندمی علاج را آن و خواندمی است،
نماید  جلوگیری سوء، عین مضرات از که آویزندمی گوناگون تعویذات و هاطلسم

 .(296 :1337 )حکمت،

تعویذها را که شامل آیات قرآنی یا جزء آن را بر کاغذ یا پوستی در ایران، گاه حرز و 
 گوید:بستند. بیدل دربارة این رسم مینوشتند و بر بازو میمی

 تابم بودبرق آن شعله که حرز دل بی
 

 غلط بست به بازوی چراغآرا بهمجلس 
 (930)ص                                     

 . دود کردن اسفند2ـ3ـ6
زخم که خاص فرهنگ ایرانی است، دود های خنثا کردن اثرات چشماز دیگر شیوه

دربارة  ایران، مردم عامیانۀ باورهایکردن اسفند با ریختن آن در آتش است، در کتاب 
 رسوخ این باور در بین مردم مناطق مختلف ایران به تفصیل توضیح داده شده است

 شود:ی، یادآور این سنت ایرانی میبیدل ضمن بیت (.102: 1396)ذوالفقاری، 
 امزخم هستیکرد نومیدی علاج چشم

 
 عسطۀ صبحم سپندی در دماغ شام سوخت 

 (316)ص                                     
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 . سحر و جادو4ـ  6
 گیاه()مهر گیاهمردم. 1ـ  4ـ  6

 سر صورت مرا فلک در خاک پنهان کرد یک
 

 گیاه اینجااز مردمخواهد ای میمصور گرده 
 (112)ص                                      

دن و نگهداری مهرگیاه ردست آو، بهشتنداعتقاد دا جمله ایرانبرخی مناطق، از عوام
هم گیاهی است، شبیه دو انسان به اصلاً» دل دیگران بنشیند.شود تا مهر فرد بهسبب می

موی  ۀمنزلآن به ۀکه ریشروید. چنانسار میگونصورت نپیچیده که در سرزمین چین به
 .(408:1379)یاحقی،  «سر او است

 . مهرۀ مار2ـ 4ـ6
 دل گرفتار رشتۀ امل است 

 
 مهره از دست کی گذارد مار  

 (834)ص                         

شدت چند زشت باشد بهبه عقیدة قدما، اگر کسی مثلاً زنی به مهرة مار دست یابد، هر
دنبال اختیار به شود، معروف است. اگر مهرة مار را بدزدند، مار بیبه او محبت می
در دیوان بیدل هر جا که سخن از مهرة مار (. 999: 1377) شمیسا، رود صاحب مهره می

 کوشی مار در حفاظت از آن توجه شده است.رفته است به سخت
 دل چه امکان است 

 مهرة بیدل در حقیقت مار 
 آید از دام امل را جز تن است بیرون 

 (446)ص 

 سان آید برون دل ز دام حلقۀ زلفت چه
 

 مهره را نتوان گرفتن از دهان مارها  
 (120)ص 

رابطۀ مهره با دهان مار که در مصراع دوم بیت اخیر، به آن تأکید شده است، در 
وع خورشید شود. آنجا که در وصف طلنوعی دریافت میوراوینی هم به نامۀمرزبان

« بامداد که سیاه شب مار، مهرة خورشید از دهان مشرق بیرون انداخت»گوید: می
 (.142: 1387)وراوینی، 

حدی که در برخی از مناطق هند، بعد در فرهنگ هندی، مار جایگاه خاصی دارد؛ به
همچنین، هندوان در امر افسون کردن (. 301: 1337 حکمت،) شوداز گاو، مار پرستیده می

نوعی، شاخصی برای هویت هندی در مار، تبحر و مهارت خاصی دارند و این مورد به
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بیدل ندارند و عمدة  دیوانآمده است. این هر دو مورد در ارتباط با مار، هیچ بازتابی در 
 است.« مهره از مار گرفتن»مضامین بیدل در این حیطه، برگرفته از رسم ایرانیِ 

 . نعل در آتش افكندن3ـ4ـ6
جمله مضامین پرتکرار در اشعار شاعران سنتی ایرانی است و در شعر بیدل ن اعتقاد، ازای

هم در اشکال متفاوت تکرار شده است. انجام این عمل از سوی افراد از اشتیاق مفرط 
شده است. به این ترتیب که برای جلب محبت شخص مورد نظر خود، ها ناشی میآن

گذاشتند و سپس دند و آن را در زیر آتش میکربر روی نعل نام طرف را حک می
دست خواندند و معتقد بودند از این طریق، علاقۀ فرد مورد نظر را بهاورادی بر آن می

 (.1097: 1377)شمیسا،  آوردندمی

 نعل همه در آتش تحصیل نشاط است 
 

 دریاب که از رنگ چه دارد ته پا گل 
 (951)ص                                        

 . باورهای فلسفی5ـ6
 ناستخاره کرد 1ـ5ـ6

 امید فال امن مجو از شرار من 
 

 کز برق نیتم اثر استخاره سوخت  
 (392)ص                                

در هندوستان اعتقاد  اعتقاد به استخاره از دیرباز در میان مردم ایران وجود داشته است.
 شدت رواج داشته است.به فال گرفتن و نتایج آن به

 خانه از هندو که وقتی دارد، رواج بسیار هندوان نزد در بد فال و نیک فال به عقیده
 گیردمی نیک فالبهتصادف کند، آن را  یمونمبارک و م یزیاگر به چ آید،می در به
 .(308ـ  294 :1337 )حکمت، است شادمان روز تمام برای و

ایران و چه در هند، عامۀ مردم باور عمیق و شدیدی از آنجا که در آن دوره چه در  
بیدل از انواع متفاوت فال، به فراخور حال سخن  دیواناند، در گیری داشتهبه فال و فال

کند که از رسوم جامعۀ مسلمان ایران رفته است؛ اما در تک بیتی به استخاره اشاره می
از همیشه در ایران رواج داشته  شدت و بیشتراست و از قضا، در دوران حیات بیدل، به

 است.
 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
1:

28
 IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 M
ay

 1
4t

h 
20

19

http://journals.modares.ac.ir/article-11-24548-fa.html


_ تحلیل جایگاه فرهنگ عامة ایرانی در غزلیات بیدل دهلوی _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  انو همکار شعیب خسروی _

129 

 .  بخت و پیشانی2ـ  5ـ 6
 ای از سرنوشت عجز ما روشن نشدنقطه

 
 چشم قربانی مگر بر جبهه بنشانیم ما 

 (187)ص                                        

در این بیت وجود دارد، « پیشانی»و « سرنوشت»های ارتباطی که بین واژه
کی از اعتقادات قدیمی ایرانیان است که هنوز در برخی از سطوح اجتماع بازگوکنندة ی

خوبی مشهود است. بنا به باور عامه، سرنوشت و بخت هر کسی بر پیشانی او ایرانی به
به معنای صاحب اقبال و بخت نیک، یکی از « بلندپیشانی»نوشته شده است. اصطلاح 

نه است. بیدل در ابیاتی دیگر به این ارتباط کنایاتی است که برآمده از همین باور عامیا
 جمله:نظر داشته است، از

 های خجالت، سرنوشت منتوان خواند از عرق
 در این یک صفحه پیشانی است چندین چشم تر پنهان

 (1243)ص 
 . پریدن چشم3ـ  5ـ  6

 بیدل چه انتظار و کدام آرزوی وصل
 

 خواب رفته بختم، پریده نیستچشم به 
 (394)ص                                         

هایی داشته است و در تفأل از روی اختلاج اعضا از قدیم در بین ایرانیان روش»
« ، نام کتابی در این زمینه آمده است که به ایرانیان قدیم منسوب شده استالفهرست

شرایطی خاص عوام در ایران، اعتقاد داشتند، پریدن چشم با (. 259 :1355 کوب،)زرین
یمن است. اگر پلک چشم راست بپرد خوشحالی به ایشان روی برای صاحب آن خوش

(. 309: 1346 )شکورزاده، رسدآورد و اگر پلک چشم چپ بپرد، غم و مصیبت به او میمی

آنچه در شعر بیدل در این زمینه منعکس شده است، در پریدن چشم و انتظار دریافت 
 شود.خبر خوش خلاصه می

 قطره و گوهر . 4ـ  5ـ  6
 اوج عزت فروتنی دارد 

 
 قطره پستی گزید گوهر شد 

 (475)ص                       
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افتد با گذشت زمان و پرورش در دل قدما معتقد بودند، قطرة بارانی که در صدف می
شود. این در حالی است که در فرهنگ هندوان صدف به گوهر و مروارید بدل می

سالگرامه ) صدف( را در »ای است. به اعتقاد آنان باید و و تقدس ویژهصدف دارای نیر
زنند، آبی که سالگرامه شویند و عطر میپارچه یا کاغذی پاکیزه پیچید، اغلب آن را می

اما (؛ 495: 1388)فضائلی، « شویند، به عقیدة آنان قدرت دفع بلا و گناه را داردرا در آن می
صدف، باور عامیانۀ ایرانی، یعنی مبدل شدن قطره به گوهر سازی از بیدل برای مضمون

 را برگزیده است.

 . نان و نمک5ـ  5ـ  6
 حیف است دست منعم در آستین شود خشک 

 
کش نباشد این نان نمک ندارد تا پنجه   

(667)ص   
نمک قابل احترم و ستایش »دانند. از این رو، مردم ایران نان و نمک را برکت سفره می

در نزد عوام، کسی که نان و نمک کسی را بخورد، رهین منت او خواهد بود و است. 
« شودنشناس، نامیده میحرام و نمکبهکسی که بر خلاف آن رفتار کند، نمک

 (.65: 1312)هدایت،

 های موهوم. موجودات و پدیده6ـ  6
 . اژدها1ـ  6ـ  6

آید که در فرهنگ اقوام گوناگون در شمار میبه گیریعالم ایافسانه موجودات از اژدها
های متنوعی تصور و توصیف شده است. در اساطیر ایرانی و گونهشرق و غرب به

ماری عظیم با دهان فراخ و گشاده است ... . در »مطابق معتقدات ایرانیان، اژدها 
اند که آتش های فارسی آن را به شکل سوسماری بزرگ با دو بال توصیف کردهفرهنگ

طور از توصیفاتی که شد نیز بر همان(. 86: 1396)ذوالفقاری، « شودهانش خارج میاز د
آید که در ترسیم شکل ظاهری اژدها در باور ایرانیان، بر دهان فراخ و آتشناک آن می
عنوان سلاح اصلی و منبع قدرت آن، تأکید شده است. در شعر بیدل نیز مطابق همین به

 شده که قارون و ثروت آن را بلعیده است. باور، خاک به اژدهایی تشبیه
 طینت های حرص است اینکه خاک اژدهاز سختی

 
 فرو برده است اما هضم ننموده است قارون را 

 (244)ص                                                 
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 شود؛ بلکه بیشتر پس از تداعیجا ختم نمیکارکرد نماد اژدها در ذهن بیدل به همین
سازی از شمع ـ که وجودش از ذهنی اژدها و دهان فراخ و بلعندة آن، شاعر به مضمون

پردازد و معتقد است، کلاه شمع آورد ـ میآتش است و دهان آتشین اژدها را فرا یاد می
کام خود ـ که به منزلۀ جاه و نخوت آن است ـ در نهایت مانند دهان اژدها، شمع را به

 برد.فرو می
 اهی آرزوی وداع جاه کن عافیت خو

 
 کام اژدهاستشمع این بزم از کلاه خود به 

 (470)ص                                              
 نخوت شاهی دهان اژدهاست 

 
 کشد آخر کلاهشمع را در می 

 (1293)ص                                        

 . پری در شیشه کردن2ـ 6ـ  6
 ات مگشای چشماش راز سر مستیتا نگردد ف

 
   کند راز تو راچون پری که این شیشه ظاهر می 

 (229)ص                                      

 زده را با ذکر ورد و دعا درمان در قدیم رسم دعانویسان بود که اشخاص جن
اد در شیشه وسیلۀ ادعیه و اورها را پس از تسخیر بههای مسلط بر آنکردند و جنمی
گیری در هند نیز شایع بوده؛ اما نشانی از باور رسم جن (.217: 1391 )صرفی،کردند می

نفر روستایی هر وقت در دهی یک»ها نیست. پری در شیشه کردن، در منابع فرهنگی آن
کنند و اوراد و گیر و منجم رجوع میبین و جنشود، کسان او نخست به طالعمریض می
وفور به ارتباط پری و شیشه در اشعار بیدل، به (. 306: 1337)حکمت، « ندگیردستور می

 اشاره شده که پیداست، بیدل به این باور ایرانی نظر داشته است.

 و لاحول دیو. 3ـ 6ـ  6
رو اعتقاد بر این است اگر کسی با دیو روبهویژه ایران، در برخی جوامع مسلمان و به

 کند.الله، دیو از او فرار مییا گفتن بسم آنقرای از شود، با خواندن آیه
 چشم خلق بی لاحول مگذر به
 

 نظرها یک قلم مد شهاب است  
 (321)ص                                    

 . هما4ـ  6ـ  6
 چون شمعی ز آتش که وفا زد به جان ما 

 
 بال هماست بر سر ما استخوان ما  

 (147)ص                                     
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آید. از طرفی شمار میدر فرهنگ عامۀ مردم ایران، هما نماد سعادت و خوشبختی به
 اند:خوار معرفی کردهدیگر در ادب فارسی آن را مرغی استخوان

 آن را که عشق از هوس هرزه واخرید 
 

 برد از سگ استخوان و به پیش هما گذاشت 
 (257)ص                                        

های یونانی و مصری نیز دارای این پرندة اساطیری، علاوه بر ایران در فرهنگ
هایی از عنوان موطن بیدل، نشانهجایگاهی خاص و برجسته است؛ اما در فرهنگ هند به

-های راماین و مهابهاراتا مطابق افسانهنامهشود. رزمای دیده نمیوجود چنین مرغ افسانه
جمله گاو، مار، هندی، مملو از اسامی حیوانات و پرندگان و خزندگانی، ازهای باستانی 

بوزینه، قو، غاز، شیر، فیل و... است که به نحوی در فرهنگ هندی نمادی برای تقدس 
ای هما نیست؛ اما بیدل در آیند و در این بین نامی از مرغ افسانهشمار میو پرستش به

ادی است در فرهنگ ایرانی، برای طرح مضامین جای غزلیات خود از هما که نمجای
برد و از حیواناتی که در فرهنگ هندی جنبۀ تقدس و اساطیری دارند، غافل سود می

 ماند.می

 . نجوم7ـ  6
 . خورشید و پرورش لعل و زر1ـ  7ـ  6

 در گارگاه تسلیم کو عزت و چه خواری 
 

 نیاز است گر خاک زر نگرددخورشید بی 
 (556)ص                                 

های قیمتی و جواهرات در دل خاک و بر اثر قدیمیان بر این باور بودند که سنگ 
 آیند.وجود میتابش نور خورشید به

 . سهیل و یمن2ـ  7ـ  6
 دیده به صد هزار اشک محو نثار مقدمی است 

 
 کند آه که آن سهیل ناز یاد یمن نمی 

 (568)ص                                      

شد. از خوبی مشاهده میشناسان قدیم، چون ستارة سهیل در یمن بهبنا به نوشتۀ ستاره
اند. در ادب فارسی فراوان به این مطلب اشاره شده این رو آن را به یمن نسبت داده

 (.750: 1396)ذوالفقاری،  است
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 . سایر اعتقادات8ـ  6
 . زعفران و خنده1ـ  8ـ  6

شده است ان سبب خنده و شادی میبق اعتقاد مردم ایران در گذشته، خوردن زعفرمطا
( و اگر زیاد خورده شود ممکن است آدمی از شدت خنده، 670: 1396ذوالفقاری، )

 طور کامل، بازتاب پیدا کرده است:آورد چنین اعتقادی بههلاک شود. در بیتی که می
 زار رفتن رنگم زعفران

 
 ده است مرا خنده بیهوش کر 

 (206)ص                     

 . سرمه2ـ  8ـ  6
 برد سرمه اکنون نسخۀ خاموشی از من می

 
 یاد ایامی که مو هم بر تنم فریاد بود  

 (817)ص                                   

سازد. به همین دلیل در طبق باوری قدیمی در ایران، خوردن سرمه، آدمی را گنگ می
 (.764: 1386)کاظمی، بیدل سرمه نماد و مظهر خاموشی است دیوان

سرمۀ اصفهان در قدیم در بین ایرانیان معروف و زبانزد بوده است. بر همین اساس در 
 گوید:بیتی می

 زین آرزو که سرمه نظرگاه چشم اوست 
 

 شودحیف است اصفهان همه مکحل نمی 
 (776)ص                                      

 کتان و ماه . 3ـ  8ـ  6
 شودمیقدما معتقد بودند اگر کتان در معرض نور ماه قرار بگیرد، فرسوده و نابود 

 (.986: 1396)ذوالفقاری، 
 خیال وصل تو پختن دلیل غفلت ماست 

 
 کتان چه صرفه برد در قلمرو ماهتاب  

 (256)ص                                 

 یجتماعا رسوم و . آداب9ـ  6
آداب و رسوم اجتماعی نیز مانند باورهای عامیانه از اجزای لاینفک هر تحقیق و 

آیند. بنابراین، در ادامۀ بحث به تحلیل شمار میپژوهش مربوط به حوزة فرهنگ عامه به
 پردازیم.نمودها و مصادیق آن در غزلیات بیدل می
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 های سوگواری. آیین10ـ  6
 یسو کندنو گ بریدن موی. 1ـ  10ـ  6

 نما را ندهی شهرت جاهیأس انگشت
 

 باشدزده بر فرق علم میموی ماتم 
 (187)ص                                        

 اند زهاد ز بس جان به لب صرفۀ ریش
 

 دلان مو نتوان کنددر ماتم این مرده 
 (521)ص                                         

، زنان در گذشته در مرگ خویشان خویش موی سر ایرانی است ۀزیاز رسوم کهن تع
خراشیدند ) کتیرایی، کندند و روی خود را با سر انگشت میافشاندند و میخود را می

وقتی »گوید: ( در مورد این رسم در دوران قاجار می317: 1389(. تاورنیه )244: 1348
-شان گیسوان خود را میخصوص زنانهشود بمیرد خانه پر از فریاد و فغان میکسی می

 «. اندزده شدهکنند که گویی جنکنند و حرکات بسیار عجیبی می

 مزار و گل شمع. 2ـ  10ـ  6
 عجز طاقت همه دم شاهد معدومی ماست

     
 نفس سوخته یک شمع مزار است اینجا 

 (139)ص                                   

در قدیم بر سر دادن از رسوم کهن ایرانی است. ایرانیان  رسم شمع بر سر مزار قرار 
 )اعتمادالسلطنه،شد گفته می مع براتیکه به آن شمع مزار یا ش دکردنگور شمع روشن می

بطوطه در شده است. ابن جای شمع از گل استفاده میدر هندوستان به. (936: 1377
ین است که سوم روز که میت را رسم هندوستان ا»نویسد: خود در این باب می سفرنامۀ

های روند و پیرامون قبر را با بساط و پارچهاند، بامداد سر خاک او میدفن کرده
اما سنت شمع بر  (؛142: 1376)« گذارندسازند و روی قبر گل میابریشمی مفروش می

سر قبر گذاشتن در فرهنگ هندی جایگاهی نداشته است. بیدل رسم گل بر سر مزار 
ادن را که رسمی مشترک بین دو فرهنگ ایرانی و هندی است، ضمن بیتی آورده قرار د
 است.

 کس شهیدم خون هم ندارمبی
         

 دیگر که ریزد گل بر مزارم 
 (1015)ص                             
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 . کافور و کفن3ـ  10ـ  6
 علاج خارخار حرص ممکن نیست جز مردن 

 
 باشد کافور میها را مرهم کفن این زخم 

 (561)ص                                    

ای خوشبو کننده، کاربرد داشته است و در معطر عنوان مادهدر فرهنگ ایرانی، کافور به
 بردند.کردن جسد از آن سود می

 . نخل ماتم4ـ  10ـ  6
 نشاط زندگی خواهی نم چشمی مهیا کن 

 
 ماتم را همین اشک است اگر هست آبیاری نخل 

 (226)ص                                             
نقش نخل ماتم در دو رسم متفاوت و با زمینۀ مشترک عزاداری در جامعۀ ایرانی و 

ای در مراسم عاشورا و دیگری وارهصورت تابوتکار رفته است. یکی بهفرهنگ تشیع به
کاربرد نخل ماتم (. 330: 1396ترمارک، )وس ای خاص در مراسم خاکسپاری مردگانبا شیوه

شود که مفهمومی عام و فراگیرتر در ادبیات فارسی بیشتر محدود به مفهوم نخست می
سبب موانعی که پیش روی گسترش است و در دیوان شاعران قبل از دورة صفویه به

ان چند در بین مسلمانفرهنگ تشیع وجود داشته است، نشانی از اشاره به آن نیست. هر
های خاصی که ترکیبی از فرهنگ ایرانی ها و شیوههندی مراسم عاشورا از دیرباز با آیین

اما اصطلاح نخل ماتم که بیدل (؛ 253: 1337)حکمت،  شده استو هندی است، برگزار می
در شعر خود در طرح مضامینی گسترده از آن بهره جسته است، خاص فرهنگ ایرانی و 

 ایرانی است.های عزاداری مختص آیین

 گساری. باده11ـ  6
 افیون در می ریختن. 1ـ  11ـ  6

 غلطم از اندیشۀ ناز سیه مستیخون میبه
 

 که چشم شوخ او در جام می حل کرد افیون را 
 (141)ص                                                       

ریختند، افیون در آن می بخشی می،گاهی برای بالا بردن خاصیت مستی ،خوارانباده
آوردن . (119:1377 )شمیسا، رسیدنهایت درجه میبخشی بهدر این صورت خاصیت مستی
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دهد که کاربرد افیون در روشنی نشان میدر بیتی که آورده شد، به« مستسیه»صفت 
 می، در نگاه بیدل همان رسم دیرینۀ ایرانیان است.

 ریختن خاک بر . جرعه2ـ  11ـ  6
 بودیم مخمور سمندر مشربی  عمرها

 
 خاک ما شراب؟نیست از انصاف اگر ریزی به 

 (256)ص                                         
اند، نوشی در گذشته آن بوده است که با ریختن شراب بر این باور بودهاز آداب شراب
ب بر سر مزار این رسد. چنانچه امروزه با ریختن گلاای به مرده نیز میکه نفع و بهره
 و داندیم یرانیانا مختصرسم را  ینا (70: 1323)قزوینی  شود. علامهکار انجام می

( 8 :1324) معین محمداما  نیست؛ آن از نشانی دیگر هایسرزمین فرهنگ در است معتقد

چه است. هر کرده ردیابی یونانی فرهنگ ویژهبه دیگر هایفرهنگ در را رسم این پیشینۀ
 شد این عمل از دیرباز در میان ایرانیان رایج بوده و در مناسبت خاص خود انجام با

 طور متناوب در شعر بیدل تکرار شده است.گرفته است. این مضمون بهمی

 . نمد و شراب 3ـ  11ـ  6
دست آوردن شراب ناب، های شراب و بههای گرفتن ناخالصیدر قدیم، یکی از شیوه
های شراب را وده که در آن نمد مانند یک صافی، ناخالصیگذراندن آن از نمد ب

شده است. در بیتی که در ادامه آورده شده است، بیدل با گرفته و سبب پالودن آن میمی
ها را کند و صافی شدن مشرب آنتعبیری ظریف و رندانه، قشر زاهدان را خطاب می

ای خودنمایی و ریا تصور ای برمنوط به کنار گذاشتن خرقه )که در آن زمان وسیله
 داند.شده( میمی

 بگذر از خرقه اگر صافی مشرب خواهی 
 

 غش راگذرانند می بیکز نمد می 
 (228)ص                                    

 ها. جشن12ـ6
 عید شب . آتش1ـ  12ـ  6

 مگذر از رنگ که آیینۀ اقبال صفاست
  

 دود بر چهرة آتش شب عید است اینجا 
 (119)بیدل                                         
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ایرانیان در شب اول سال نو، »آتش در فرهنگ ایران، جایگاهی مقدس داشته است. 
رو داشتند، سالی که در پیش داشتند تا بههای خود را روشن نگه میهای خانهاجاق

: 1396)وسترمارک، « خشدگرمی و برکت دهد و به بقای اعضای خانواده و دودمان تداوم ب

روشنی، در بیتی که آورده شد، به این رسم دیرین ایرانی است که توجه بیدل به(. 342
 کمتر شاعری از داخل ایران به آن توجه کرده است.

 خواره. مراسم آشتی2ـ  12ـ  6
 صف زیر و بم رسدها بهجایی که شکوه

 
 هم رسدحلوای آشتی است دو لب گر به 

 (601)ص 
خواره هم در میان ایرانیان رواج داشته است، رسمی بوده لوای آشتی که به آشتیح

کردند و در آن است برای صلح دادن میان دو نفر. در این رسم تمهیداتی فراهم می
 1374)راوندی،  خوراندندپختند و به دو طرف مناقشه میحلوایی به اسم حلوای آشتی می

 :یدگومی غزلی مطلع در سعدی (.148:
 گردن در دست دلارام دو بود، خوش چه
 

 خوردن آشتی حلوای و نشستن همبه 
 (529 :1385ی، )سعد                       

 نوروزی . میر3ـ  12ـ  6
 در این بساط ندانم چه باید کردن 

 
 باره پادشاه شود چو آن فقیر که یک 

 (740)ص                                         

 پایین قشر از مردی جشن این در ی خاص و متفاوت در ایران بوده است.جشن
 بر نمادین حکومتی به بهار آمدن و نوروز از پیش در روز چند را جامعه اجتماعی

 در سال روزة یدوازده ماه س یانپس از پا روزپنج دررسم معمولاً  ینا گزیدند.می
چند  یتن حکومتش، روز چند در نوروزی میر. شدیبرگزار م کهن زراعی تقویم

را  روستاشهر و  یو امور جار کردیانتخاب م یو کارگزار یمیاز مردم را به ند
 (.398: 1396 )وسترمارک، گرداندندمی یکدیگر، کمکبه

در بیتی که آورده شد، بیدل به احتمال بسیار زیاد، به همین رسم کهن ایرانی نظر  
 داشته است.
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 اعی.  سایر رسوم اجتم13ـ  6
 چینی فقرا. خوشه1ـ  13ـ  6

 همت از دریوزة علم و عمل وارستن است
 

 چینی داشتنناز کن خرمن ز ننگ خوشه 
 (1188)ص                                     

های دور معمول بوده چینی فقرا در جامعۀ کشاورزی ایران از گذشتهرسم خوشه
گرد، به مزارع روستاییان در ت و فقیر دورهاست. بنابر این رسم، هر سال گروهی تنگدس

جا مانده از درو و برداشت خرمن بر زمین مزرعه را رفتند و گندم بهدهات مختلف می
 گفتندمی« چینخوشه»بردند. به این دسته از فقرا کردند و برای خود میجمع می

 (.322: 1396)وسترمارک، 

 یرو زنج . دیوانه2ـ  13ـ  6
 ندید الفت آرام زنجیر ز دیوانه

 
 از وحشت دل طرة جانان گله دارد 

 (522)ص                                      
در قدیم برای مراقبت و آرام کردن دیوانگان به منظور اینکه به خود و دیگران 

ها بستند و یا در دارالمجانین از آنآسیبی نرسانند، دست و پای آنان را با زنجیر می
 (.21: 1352الگود، )  کردندنگهداری می

 نزر در بوته کرد. 3ـ  13ـ  6
 رنگ خوش عیار چهرة عاشق ارزد بهنمی

 
 های گل گرفتم زر برون آردخزان از بوته 

 (789)ص                                         

دادند و با حرارات دادن، به منظور مشخص کردن عیار زر، آن را در بوته قرار می
 زدند.صل و بدل بودن آن را محک میا

 . سوگند خوردن4ـ13ـ6
در ایران باستان، برای روشن شدن راست یا دروغ کسی، دارویی خاص بر او 

خوراندند و معتقد بودند در صورت بر حق نبودن شخص، دارو در دهان به سم بدل می
از دروغ و هایی در دورة ایران باستان، برای شناسایی راست در داوری»شود. می
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صورت اعمالی همچون گذر از آتش... نوشیدن گناه، از آزمون سوگند بهگناهکار از بی
: 1396)وسترمارک، « اندگرفتهرسان بهره میهای زیانشیرة گیاهان زهرناک و محلول

روشنیِ همین رسم کهن ایرانی آفرینی بیدل در این بیت بهمایۀ مضمون(. دست263
 است.

 که بر خوان مکافات عمل بگذرید از حق 
 

 

 شودخورد سم میدعوی باطل قسم گر می
 (616)ص                                          

 . شهباز شاهی5ـ  13ـ  6
شهباز نوعی پرندة شکاری است که در قدیم، پادشاهان طی رسومی خاص با آن 

ین بیت از غزلیات بیدل در چند(. 272: 1379)یاحقی، کردند پرندگان دیگر را شکار می
آید، برداشتی عرفانی از آن شده جمله بیتی که در ادامه میاین رسم مشهود است، از

 است:
 وصل حق، بیدل نظر بربستن است از ماسوا 

 
 قرب شه خواهی ز عالم چشم چون شبهاز بند 

 (603)ص                                                    

 بانی کردن. قر6ـ  13ـ  6
ادیان هندی به آن تأکید شده  هایی است که در دین اسلام وقربانی کردن، یکی از آیین

 است.
 ای از سرنوشت عجز ما روشن نشدنقطه

 
 چشم قربانی مگر بر جبهه بنشانیم ما 

 (187)ص                                     

ز رسوم کهن ایرانیان هنگام نوعی یادآور یکی اتواند بهمصراع دوم این بیت می
 قربانی کردن باشد که در آن رسم:

هایی گذاشتند. در آیین مهرپرستی، نشانهخون حیوان قربانی را بر پیشانی و جبین می
شود. در میان از رسم گذاشتن خال یا داغ از خون قربانی بر پیشانی پیروان مهر دیده می

کودک، خالی از خون قربانی بر پیشانی او ایرانیان مرسوم بوده است که برای تندرستی 
 (.234ـ  232: 1396)وسترمارک، اند گذاشتهمی
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 . نتیجه7
خوبی آنچه با مطالعۀ شعر بیدل دهلوی با رویکرد بررسی فرهنگ عامه در شعر وی به

روشن و آشکار است، این است که بیدل، با وجود اینکه در کشور هندوستان و 
شدت متأثر از فکر زیسته است، بههای حقیقی سرزمین ایران میدور از مرزها بهفرسنگ

عنوان توان گفت، نمود فرهنگ عامۀ هندی بهو فرهنگ ایرانی است و به جرئت می
زادگاه وی در قیاس با فرهنگ عامۀ ایرانی در شعر وی بسیار ناچیز است. بازتاب 

نی خاص نیست و از وجوه فرهنگ عامۀ ایرانی در غزلیات بیدل، محدود به زمان یا مکا
های مختلف، اعم از قبل و بعد از اسلام و یا دوران مختلف، فرهنگ ایرانی در برهه

روشنی بهره گرفته شده است. در واقع ، حیات ادبی بیدل را باید فراتر از متأخر به
مایۀ بسیاری از های چارچوب فکری و بنمرزهای مکانی زیست او دانست و ریشه

انگیز دیوان او را باید در گسترة نامحدود زبان و فرهنگ پارسی و شگفت مضامین بدیع
دنبال کرد. این نکته که شاعری در پرورش فرهنگ عامه در اشعار خود، در بسیاری 
موارد، خارج از محدودة جغرافیایی و اجتماعی زیست خود عمل کند در نوع خود 

روشنی آشکار است؛ زیرا در ل دهلوی بهکند؛ اما در ارتباط با بیدفرد جلوه میبهمنحصر
نام ایران ـ که شاید بیدل در طول عمر شعر او، بسامد تبلور فرهنگ عامۀ سرزمینی به

بار هم به آن سفر نکرده باشد ـ )حتی با در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی آن خود یک
نش، بسیار بالاتر عنوان زادگاه و موطزمان کشور ایران( در قیاس با فرهنگ عامۀ هند به

ای از آداب و رسوم و اعتقادات در دیوان بیدل بازتاب پیدا است. از طرفی دیگر، پاره
-های مشترک و همسان با تفاوتاند که در دو فرهنگ ایرانی و هندی دارای ریشهکرده

 ها در اشعار خود هایی در جزئیات هستند. بیدل در پرورش و منعکس کردن آن
شان دارد. در حقیقت، آنچه در یا ناخودآگاه، چشم به جنبۀ ایرانی صورت خودآگاهبه

شود، رنگ و بوی ایرانی عنوان فرهنگ عامه در اشعار بیدل دیده میاین زمینه نیز به
ای از این های کهن فرهنگی ایران است. در پارهدارد و در برگیرندة باورها و سنت

در شعر بیدل منعکس شده که در اشعار هایی از فرهنگ ایران موارد، باورها و سنت
ندرت دیده شده است و این نکته نیز در جای خود بسیار سرای ایرانی بهشاعران پارسی

 مهم است.
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 .76-57صص  .2ش .5 س .فارسی ادب .«دهلوی بیدل
 .نگاه: تهران. ایران اجتماعی تاریخ. (1374) مرتضی ـ راوندی،
-پژوهش همایش هفتمین .«هندی سبک شعر در فولکلور بررسی»(. 1392) محمود ـ رنجبر،
 .فارسی ادبیات و زبان های
 .جاویدان: تهران. هااندیشه و هایادداشت(. 1355) عبدالحسین کوب،ـ زرین

 .هرمس: تهران. فروغی محمدعلی تصحیح. سعدی کلیات (.1385) شیرازی ـ سعدی
 .آگه: تهران. 6 چ.هاآینه شاعر(. 1384) درضامحم کدکنی، ـ شفیعی
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 .سروش: تهران. خراسان مردم رسوم و عقاید. (1346) ابراهیم ـ شکورزاده،

 .فردوس :تهران .فارسی ادبیات اشارات فرهنگ (.1377) سیروس ـ شمیسا،
 .21 ش .11 س .ایرانی مطالعات .«دهلوی بیدل دیوان در پری»(. 1391) محمدرضا صرفی، ـ

 .توس: تهران. بهار مهرداد گزارش. بندهش(. 1380) دادگیرنبعـ ف
 .افکار: تهران. غرایب فرهنگ(. 1388) سودابه ـ فضائلی،
 .6 ش. یادگار. «حافظ هایتضمین بعضی»(. 1323) محمد ـ قزوینی،
 .جاوید فرهنگ: تهران. بیدل غزلیات گزیدة(. 1386) محمدکاظم ـ کاظمی،
 .اجتماعی تحقیقات و مطالعات: تهران .خشت تا خشت از. (1348) محمود ـ کتیرایی،

 .8 ش.  یادگار. «باستانی رسم یک»(. 1324) محمد ـ معین،
: تهران. تهرانی مینوی مجتبی توضیح و تصحیح. دمنه و کلیله(. 1386) نصرالله ـ منشی،

 .امیرکبیر
 .مروی: تهران. بررهخطیب خلیل کوششبه. نامهمرزبان(. 1387) سعدالدین ـ وراوینی،

 ترجمۀ. اسلامی تمدن در جاهلی دوران فرهنگ از هاییبازمانده(. 1396) ادوارد ـ وسترمارک،
 .جاوید فرهنگ: تهران. بلوکباشی علی

 .روز فکر: تهران. رضوی هاشم ترجمۀ(. 1376) ـ وندیداد
 .جاویدان: تهران. نیرنگستان(. 1312) صادق ـ هدایت،

 و فرهنگی تحقیقات و مطالعات :تهران .اساطیر فرهنگ (.1379) محمدجعفر ـ یاحقی،

 .سروش
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Abstract  

Bidel Dehlavi�s poems- as one of the prominent figures of Persian 

literature who was living out of Iran�s geographical frontiers ˚  include 

popular culture especially Iranian culture. In the present study, his 

poems will be examined from the view point of the crystallization of 

popular culture. It was demonstrated in the first chapter that although 

he is a non-Iranian poet; Bidel Dehlavi was strongly influenced by 

Iranian thought and culture to reflect the folklore in his poetry in 

different ways, consciously or unconsciously. In this research, the 

sources and origins of some of the popular traditions and beliefs of 

Bidel's poetry, which are common in Indian and Iranian cultures, have 

been analyzed and revealed that in this respect, Bidel�s social and 

literary vision is the cultural background of Iran and his poem reflects 

Iranian culture.  

Keywords: Social customs, popular beliefs, Bidel Dehlavi, popular 

culture. 
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